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یک صد و یکمین ســالروز کودتــای رضاخان، 
فرصتی مغتنم است که در باب جوانب گوناگون 
کارنامــه وی در دوران حکومت، ســخن رود. 
بی تردید رفتار وی با روحانیت، از سرفصل های 
در خور خوانش در این باره به شمار می رود. مقال 
پی آمده درصدد است تا جنبه هایی از این موضوع 
را مورد خوانش تحلیلی و مستند قرار دهد. امید 

آنکه تاریخ پژوهان معاصر را مفید و مقبول آید.

مبارزه با روحانیت شــیعه در ایــران، از مهم ترین 
اهداف کودتاگران بــود که از همان صبح ســوم 
اسفند 1299آغاز شــد. در بین دستگیرشدگان و 
محبوسان کودتا، تعدادی از علما و روحانیان ازجمله 
آیات سیدحسن مدرس، حاج شیخ اسحاق رشتی 
)فرزند آیت الله العظمی میرزا حبیب الله رشــتی(، 
آقا ضیاء الدین نوری )فرزند و وصی شیخ فضل الله 
نوری(، شیخ محمدحسین استرآبادی، میرزا علی 
کازرونی، شیخ محمدحسین یزدی و سیدابوالقاسم 
کاشانی حضور داشتند. البته رضاخان در سال های 
ابتدایی پس از کودتا، ســعی می کرد از خود یک 
چهره ملی و حامی روحانیت نشان دهد. او با دادن 
وعده و اقدامات فریبکارانه، خود را حامی اسلام و 
روحانیت نشان می داد. ازجمله اقدامات ریاکارانه 
رضاخان، همدلی با علما و روحانیان، پس از تصرف 
مکه و مدینه به دســت وهابی ها و تخریب اماکن 
مقدســه بود.پس از اینکه پایه هــای قدرت قزاق 
محکم شد، او درصدد اجرای سیاست های ضددینی 
برآمد که واکنش بسیاری از علما و روحانیان را در 

برداشت.

مرگ مشکوک آیت الله حاج شیخ نورالله اصفهانی
بین عالمــان وقت، آیت الله حاج آقــا نورالله نجفی 
اصفهانی، قائل به رفتار حاد و کوبنده با پهلوی اول 
بود. ایشان پس از ناامیدی از اصلاحات مسالمت آمیز 
در حکومــت رضاخانی، لاجرم سیاســتی دگر را 
در پیش گرفت و پرچم قیام را، در قم برافراشــت.

مهاجرت حاج آقا نورالله اصفهانی و جمعی از علمای 
اصفهان و سایر نقاط کشــور به قم و انجام تحصن، 
در مخالفت با نحوه اجــرای قانون نظام اجباری در 
سال1۳۰۶، آخرین حرکت سیاسی حاج آقانورالله 
اصفهانی بود که به مهم ترین و بزرگ ترین حرکت 
سیاسی دوره سلطنت رضاخان تبدیل شد. در پی 
این حرکت، ایشــان در قم، گروهی به نام »هیأت 
علمیــه و روحانیه مهاجرین قم« را تشــکیل داد. 
مهاجران معترض خواســته های خویــش را که 
چیزی جز کاهش قدرت رضاخان و نظارت فزون تر 
مجتهدان بر قوای سه گانه نبود، با سردمداران تهران 
در میان گذاشتند. بیان روشن اهداف پناهندگان به 
قم، در کنار نامه های حمایت و تأیید مراجع نجف، 
رقم معترضان را فزونی بخشید و بازار این شهر را نیز 
به اعتصاب کشــاند. تلگراف هایی نیز از طرف وی، 
به مجلس شــورای ملی و رئیس الوزرا مخابره شد. 
آیت الله سیدحسن مدرس -که در این زمان، جزو 
نمایندگان اقلیت مجلس و از مخالفان سرســخت 
رضاخان بود- در تلگرافی به حاج آقا نورالله، اقدام 
او را تأییــد و حمایتش را از علمــای مهاجر اعلام 
کرد.به علت اهمیت این قیام، نخســت وزیر وقت 
مخبر السلطنه و وزیر دربار عبدالحسین تیمور تاش، 
برای مذاکره با مهاجران رهسپار قم شدند و بعد از 
مذاکرات اولیه، شــیخ نورالله اصفهانی به ناگاه و به 
طرز مشکوکی، بیمار شــد و در ۴ دی ماه 1۳۰۶، 
درگذشــت. برخی معتقدند با توجه به کســالت 
ایشان، رضاشاه، اعلم الدوله پزشک مخصوص خود 
را برای به قتل رساندن حاج آقانورالله به قم فرستاد. 

اعلم الدوله نیز با تزریق آمپول هوا، وی را به شهادت 
رساند.برخی نیز مسموم ســاختن را علت مرگ او 

می دانند.

شیخ محمد تقی بافقی، زیر چکمه های رضاخانی
در نــوروز 1۳۰7ش، زمانی که همســر و خانواده  
رضاخان، به علت رعایت نکردن حجاب شرعی در 
حرم حضرت معصومه)س( و هنگام تحویل ســال 
نو، با اعتراض آیت الله حاج شیخ محمدتقی بافقی 
مواجه شدند، دیکتاتور شتابان و با نیروهای نظامی 
به قم آمد. حــرم را محاصره کردنــد و رضاخان با 
چکمه وارد حرم شد و افراد گارد، عده ای را مضروب 
و بافقی را دستگیر کردند. قزاق در حرم مطهر، به 
مرحوم بافقی حمله برد و او را به شدت مورد ضرب 

و شتم قرار داد و نهایتا به زندان تهران منتقل کرد.

تبعید علمای تبریز به کردستان
اولین درگیری علمای تبریز با حکومت پهلوی، به 
روزگار امیرلشکری ســرتیپ محمدحسین آیرم، 
در تبریز بازمی گــردد. وی در روزهای تاســوعا و 
عاشورا، به شــکل علنی به فسق و فجور پرداخت. 
انتشار این خبر، شهر تبریز را ملتهب کرد و علمای 
تبریز، همانند آیت الله سیدابوالحسن انگجی، علناً 
به اعلام مخالفت با حکومــت پرداختند. چنان که 
آیت الله انگجــی در دیدار با ســپهبد امیراحمدی 
گفت: »حاضرم که این خانه ام بر ســرم فرود آید 
و آناً بمیرم، به شــرطی که پای رضاشــاه از ایران 
کنده شود.« مخالفت علمای آذربایجان با حکومت 
پهلوی ادامه یافت و در سال 1۳۰7ش، به اوج خود 
رسید. در این ســال مردم در اعتراض به تعویض 
لباس که آن را مقدمه کشف حجاب می دانستند 

و همچنین به نحوه سربازگیری، بازارها را بستند و 
در مسجد جامع شهر اجتماع کردند. اجتماع مردم 
و حضور گسترده و همه جانبه علمای آذربایجان، 
همچون آیت الله مولانا، آیــت الله میرزا صادق آقا 
مجتهد تبریزی، آیت الله سیدابوالحســن انگجی، 
آیت الله حاج ســیدباقر قاضــی طباطبایی در این 
نهضــت، حکومت پهلوی را به وحشــت انداخت. 
در جریان متفرق کردن مردم، یکــی از مأموران 
دولتی هم به دست معترضان کشته شد. این خبر 
موجب شد که با سرعت تمام، علاوه بر لشکر تبریز، 
لشکر مجهز دیگری به این شــهر اعزام و حکومت 
نظامی اعلام شود! متعاقب آن منازل رهبران قیام، 
ازجمله آیت الله انگجی، آیت الله میــرزا صادق آقا 
مجتهد و ســران بازار که دخالتی در حرکت مردم 
داشــتند، به محاصره درآمد. برای متفرق کردن 
مردم از منــزل آیت الله انگجی، نیروهای مســلح 
به تیراندازی متوسل شــدند. پس از متفرق شدن 
مردم، او و فرزندانش سیدحسن و سیدمحمدعلی 
را دستگیر کردند و به اتفاق سایر علما و افرادی که 
در این قیام دست داشتند، دستگیر و مدتی زندانی 
شدند. پس از سرکوبی قیام، تدابیر شدید امنیتی 
در شهر به اجرا درآمد و در 5آبان 1۳۰7، آیت الله 
میرزا صادق آقا تبریزی و میرزا ابوالحسن آقا انگجی 
و آیت الله مولانا، به کردستان تبعید شدند. گروهی 
از دستگیرشدگان را نیز به اردبیل و تعدادی را هم 

به تهران منتقل کردند.

تهاجم به مسجد گوهرشاد
برگزاری جشن شیراز با حضور علی اصغر حکمت، 
در 1۳فروردین 1۳1۴ش و پایکوبــی تعدادی از 
دختران بی حجاب در این جشــن، نگرانی علما و 
طیف مذهبی را به دنبال داشــت. اعتراض آیت الله 
حسام الدین فال اسیری از علمای شیراز، به برگزاری 
چنین مراســمی، منجر به ضرب و شتم و زندانی 
او شــد. بی حرمتی به یک عالم دینی و حبس وی، 
موجی از اعتراضات را در کشور، به ویژه در حوزه های 
علمیه به راه انداخــت. در پــی آن، آیت الله حاج 
سیدحســین طباطبایی قمی، آیت الله سیدیونس 
اردبیلی و آیت الله شیخ محمد آقازاده فرزند آیت الله 
آخوند ملامحمدکاظم خراسانی و جمعی از علما و 
مدرسین حوزه علمیه  مشهد، تشکیل جلسه دادند 
و به این نتیجه رســیدند که ادامه تغییر لباس، به 
برداشتن حجاب منتهی می شود. در ابتدا علما بر 
این باور بودند که رضاشــاه از برگزاری جشن هنر 
شیراز بی اطلاع بوده است، اما علی اصغرحکمت در 
سخنرانی اي در میدان جلالیه، وقوع این اقدامات 
را به دســتور مســتقیم شــاه اعلام کرد. آیت الله 
سیدحســین قمی پس از شــنیدن این اخبار، از 
شدت اندوه گریست و بیان داشت: »خلاصه اسلام 
فدایی می خواهد و من حاضرم فدا شوم.«. سرانجام 
آیت الله قمی بر آن شد تا برای گفت وگو با رضاخان، 
به تهران سفر کند. ایشان در پی ورود به تهران، در 
باغ سراج الملک شهرری اقامت کرد و با آگاهی یافتن 
مردم و علما از حضــور وی، جمعیت زیادی برای 
دیدار و ملاقات با ایشان، به اقامتگاهش سرازیر شد. 
این مسئله رژیم را بر آن داشت، تا باغ را محاصره و 
از ملاقات مردم جلوگیری کند. آگاهی یافتن مردم 
مشهد از این محاصره، منجر به گسترش اجتماعات 
در اطراف بیوت مراجع و علما شــد، به گونه ای  که 
تجمع در منزل آیت الله اردبیلی و کمبود جا، باعث 
انتقال اعتراضات به مســجد گوهرشاد شد. در این 
اعتراضات، گویندگان مذهبی همچون شیخ مهدی 
واعظ خراسانی، شیخ عباسعلی محقق خراسانی، 
شــیخ علی اکبر مدقق و شــیخ محمد قوچانی، با 
سخنان خود مردم را تحریک می کردند. ورود بهلول 
به مشــهد در 17تیر 1۳1۴، نقطه عطفی در قیام 
مسجد گوهرشاد بود که علاوه بر سخنرانی، رهبری 
مردم را نیــز به عهده گرفت.در ســحرگاه 22تیر، 

نظامیان رژیم با دستور رضاخان، مسجد گوهرشاد را 
مورد تهاجم قرار دادند و در مدت کوتاهی، صدها تن 
را به خاک و خون کشیدند و بسیاری از روحانیون 
و شخصیت های مؤثر در برپایی قیام را دستگیر و 
زندانی کردند. ازجمله دستگیرشــدگان، می توان 
به آیت الله میرزا محمد آقازاده، آیت الله سیدعبدالله 
شیرازی، آیت الله سیدعلی اکبر خویی )پدر آیت الله 
سیدابوالقاسم خویی(، آیت الله سیدیونس اردبیلی، 
آیت الله شیخ حسن کاشی، آیت الله شیخ آقابزرگ 
شــاهرودی، آیت الله سیدعلی سیســتانی، شیخ 
عباســعلی محقق خراسانی، شــیخ مهدی واعظ 
خراسانی، شــیخ علی اکبر مدقّق خراسانی و شیخ 

غلامحسین بادکوبه ای اشاره کرد.
آیت الله حاج میــرزا محمد آقــازاده فرزند آخوند 
خراســانی و از علمای سرشناس مشــهد، پس از 
این واقعه به یزد تبعید شد و پس از ۴ماه، به مشهد 
بازگشت و پس از چند روز حبس، به تهران منتقل 
شد و به همراه 22 نفر دیگر، در دیوان حرب )دادگاه 
نظامی( محاکمــه و به حبس محکوم شــد، ولی 
با اعتــراض رضاخان، مجدداً محاکمــه و به اعدام 
محکوم شد! حکم اعدام آیت الله آقازاده، با اقدامات 
علمای نجف ازجمله برادرش میــرزا مهدی، لغو 
و به اقامت اجباری در تهران تبدیل شــد. در سال 
1۳1۶ش، یعنی 2ســال پــس از نهضت خونین 
گوهرشــاد، وی توسط پزشــک احمدی دژخیم 

رضاخان، با آمپول هوا به شهادت رسید.

مرثیه های زندان قصر
از بین علما و روحانیان دستگیر شــده در جریان 
واقعه مسجد گوهرشاد، ۴نفر به نام های عباسعلی 
محقق خراسانی، ســیدمحمد بحرالعلوم موسوی 
قزوینی، شــیخ محمد صاحب الزمانی )صاحبی( 
و شــیخ خلیل زنجانی، در دوران حبس در زندان 
قصر، مرثیه هــا و مدایح مذهبــی را از خویش به 
یادگار گذاشــته اند. برای نمونه یکی از این اشعار 
مشهور، مرثیه ای از زبان حال حضرت زینب)س( 
هنگام شــهادت برادرش اســت که شیخ محمد 

صاحب الزمانی آن را سروده است: 
 او می دوید و من می دویدم او سوی مقتل، من سوی قاتل
او می نشست و من می نشســتم او روی سینه، من در 

مقابل.

شهید راه آزادی
یکی از روحانیان مبارز دوران رضاشــاه که به خوبی 
ماهیت حقیقی حکومت پهلوی و پشت پرده اقدامات 
او را درک کرده بود، آیت الله سیدحسن مدرس است. 
او در پاسخ به این سؤال که چرا رضاخان با به سر داشتن 
عمامه مخالف است؟ اینطور پاسخ می دهد: »اختلاف 
من با رضاخان، بر ســر کلاه و عمامه و این مســائل 
جزئی از قبیل نظام اجباری نیست، من در حقیقت 
با سیاســت انگلســتان که رضاخان را عامل اجرای 
مقاصد اســتعماری خود در ایران قرار داده، مخالفم. 
من با سیاستی که آزادی و استقلال ملت ایران و جهان 
اسلام را تهدید می کند مبارزه می کنم، راه و هدف خود 
را هم می شناسم!...«. وی با وجود کنارگذاشته شدن از 
مجلس شورای ملی، دست از تلاش و مبارزه برنداشت! 
همین امر باعث شد تا در 1۶مهر 1۳۰7، به بهانه اقدام 
برای ترور شاه، به خواف تبعید شد و سرانجام در 1۰آذر 

1۳1۶، به دست عمال رژیم به شهادت رسید.

و کلام آخر
رضاخان در دوران سلطنتش، از هیچ کوششی برای 
مبارزه و حــذف روحانیت از جامعــه مذهبی ایران، 
فروگذار نکرد. با وجود ایــن زمانی که با هجوم ارتش 
متفقین، در شــهریور 1۳2۰به ایران، ناگزیر به ترک 
کشور شد، به گفته  تاج الملوک )همسرش(، همچنان 
نفرتی شدید از روحانیان در دل داشت و به همین دلیل 

هنگام خروج از ایران، حاضر نشد در قم توقف کند.
* منابع در گروه تاریخ روزنامه همشهری موجود است.

آنان که  چراغ حق طلبی برافروختند
 خوانشی از حالات و مقامات روحانیانی که در برابر رضاخان ایستادند

مریم صادقی پریگزارش
روزنامه نگار
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به علــت اهمیــت قیــام آیــت الله حــاج 
آقــا نــورالله اصفهانــی، نخســت وزیر 
وقــت مخبر الســلطنه و وزیــر دربــار ، 
عبدالحسین تیمور تاش، برای مذاکره با 
ایشان و یارانش، رهسپار قم شدند. بعد 
از مذاکرات اولیه، شیخ نورالله به ناگاه 
و بــه طــرز مشــکوکی، بیمــار شــد و در ۴ 
دی ماه ۱۳۰۶ درگذشت. برخی معتقدند 
بــا توجه بــه کســالت ایشــان، رضاخان، 
اعلم الدوله ،پزشــک مخصــوص خود را 
برای به قتل رســاندن وی به قم فرستاد. 
اعلم الدوله نیز با تزریق آمپول هوا، وی 

را به شهادت رساند

 جستارهایی در روایت سلسله جنبان انقلاب اسلامی
 از مواجهه روحانیان با رضاخان

 شرم از روایت کارنامه قزاق!

 امام خمینی)ره( در زمره عالمانی اســت کــه دوران حکومت 
پهلوی اول را درک کرده و شاهد رخدادهای آن بوده و با دقت، 
مسائل آن را رصد و رنج های آن مقطع، به ویژه برخورد ها با دین و 
روحانیت را، تحمل کرده است: »در زمان رضاخان که اکثر شما 
یادتان نیست و شاید کمی از شما یادتان باشد، از ابتدای زمان 
رضاشاه را، من همه اش را، یادم هست و از اولی که آمد تا حالا، 
مسائل را یادم هست. با دســت رضاخان شروع کردند کوبیدن 
روحانیون را، عمامه ها را برداشــتن و مدرســه ها را جلویش را 
گرفتن، لباس ها را تغییر دادن، با آن شــدتی که انســان شرم 

می کند، که چه کردند...«1
 رهبر فقید انقلاب بارها در سخنان خویش، از مقاومت روحانیت 
در برابر مطامع رضاخان، یاد کرده است. به عنوان نمونه، شهید 
آیت الله مدرس یک نمونه برجســته اســت که امام جرأت او 
در مقابله با رضاخــان را، مورد تمجید قــرار می دهد. به تعبیر 
ایشــان؛»یک سیدخشــکیده لاغر با لباس کرباسی«2در برابر 
رضاخان قلدر ایســتاده بود؛ »مدرس مثل یک گروه اســت«، 
»رضاشاه از مدرس می ترسید، آن قدری که از مدرس می ترسید، 
از دزدهای سرگردنه نمی ترســید، از تفنگدارها نمی ترسید، از 
مدرس می ترســید، که مدرس مانع بود، از اینکه یک کارهای 
زشتی را انجام بدهد و آخر مدرس را گرفت و کشت«۳، »مرحوم 
مدرس که به امر رضاشاه ترور شــد، از بیمارستان پیام داد: به 
رضاخان بگویید من زنده  هســتم، مدرس حالا هم زنده است، 

مردان تاریخ تا آخر زنده هستند.«۴
امام در بیانــات خویش، از مبــارزات علمایــی مانند آیت الله 
حاج نورالله اصفهانی و علمای تبریز و مشهد که بر ضد  رضاخان 
فعالیت کردند نیز، سخن به میان آورده است؛ »گروهی که فقط 
قیام کرد در مقابل رضاخان، همان روحانیون بودند. یک دفعه 
از تبریز، علمای تبریز، یک دفعه از خراســان، علمای خراسان، 
یک دفعه از اصفهان که این از همه دامنه اش زیادتر بود. علمای 
اصفهان آمدند به قم و علمای بلاد هم، به اینها متصل شــدند و 
مع الاسف همه قیام ها را شکستند! قم هم که قیامش اساسی تر 
بود، بسیاری از اینها را آمدند بازی دادند، اغفال کردند و از قراری 
که می گفتند، در رأس آنها که مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی 

بود، او را هم مسموم کردند و در همان قم فوت شد.«5
 امام خمینی)ره( با اشاره به اینکه آذربایجان در مبارزه، همیشه 
پیشــرو بوده اســت، مبارزات علمای این خطه علیه رضاخان 
را، اینگونه روایت می کند؛»آذربایجان همیشــه طرفدار اسلام 
بــوده و در هر قضیه ای که پیش آمده، پیشــقدم بوده اســت، 
برای رفع ظلم پیشــقدم بوده اســت، آذربایجانی که در صدر 
مشروطیت، ستارخان و باقرخان اش آن زحمات را کشید. بعد 
خیابانی آن کارها را کرد. در زمان ما هم، از آذربایجان قیام شد، 
برضد رضاخان. مرحوم آمیرزا صادق آقا، مرحوم انگجی و بعضی 
دیگر از علمای آذربایجان قیام کردند، تبعید شــدند، مدت ها 
تبعید بودند در خارج، شاید در ســنقر بود یا در سقز بود، یک 
همچو جایی. آذربایجان همیشــه در صف اول واقع بوده است، 

برای مخالفت با اشرار و برای پیشبرد اهداف اسلام.«۶

قیام خونین گوهرشاد، ســند محکمی در مقابله روحانیت با 
جنایات رضاخان به شــمار می رود که برای از میان برداشتن 
اسلام و روحانیت انجام می شــد. آیت الله میرزا محمدآقازاده 
 خراســانی، از علمای ســردمدار در قیام گوهرشــاد بود، که

 امام خمینی)ره( در سخنان خویش، به ایشان توجه ویژه دارد؛ 
»مرحوم آقازاده یکی از علمایی بــود، که درجه یک آنجا بود. 
من خودم می دیدم که ایشان، در گوشه  یک جایی، یک منزلی 
داشتند، تنها آنجا نشســته بود. مأمورها هم مواظبش، کسی 
نمی توانست با ایشان تماس بگیرد. ایشان را هم می بردند در 

عدلیه آنجا محاکمه می کردند.«7
منابع: 

1- تاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی)ره(، تهران، تبیان، 
ج5، 1388ش، ص115

2-همان، ص155
3- همان، ص153
4-همان، ص151

5- همان، ص164
6- همان، ص164

7- همان، ص163.

پاییز آمد
کتاب»پاییز آمد«، خاطرات 
فخرالسادات موسوی، همسر 
سردار شهید احمد یوسفی، 
نوشــته گلســتان جعفریان 
است که از ســوی انتشارات 
ســوره مهر منتشــر شده و 
محوریت موضــوع آن قصه 
عاشقانه ای اســت که به رغم 

گذشت ســال ها هنوز زنده اســت. جعفریان درباره علت 
نگارش ایــن اثر و مضمــون آن گفته اســت: »مصاحبه ها 
مربوط به همسر شهیدی بود که در سن جوانی)2۴ سالگی( 
همســرش را در دوران دفاع مقدس از دست می دهد و دو 
پسر دارد. خانم موسوی جزو کســانی بوده که خودش به 
سپاه زنجان می رفت و آنجا آموزش نظامی می دید. نکته ای 
که در خاطرات نظر من را جلب کرد این بود که این پاسدار 
که معلم این خانم بــوده از لحظه ای که روبه روی ایشــان 
 می نشــیند و از خانم فخرالســادات موســوی درحالی که 
1۰ سال از او بزرگ تر بوده خواستگاری می کند، این نکته را 
هم می گوید که من می روم و شهید می شوم و در این شک 
نکن، چون این هدف و آرمان من است و اگر پیشنهاد من را 
قبول کنی، در واقع با کسی ازدواج می کنی که ممکن است 
او را از دست بدهی و در خوش بینانه ترین حالت ممکن است 
من قطع نخاع شوم و تو تا آخر عمر مجبور شوی که بار من را 
به دوش بکشی.« در بخشی از این کتاب می خوانیم: »پتو را از 
روی صورت هاجر کنار زدم. صورتش سفید سفید بود. عادی 
نبود. ترسیدم، بدون اینکه یک کلمه حرف بزنم به احمد نگاه 
کردم. احمد بی صدا اشک می ریخت. گفت: تمام شد. هاجر 

را از دست دادیم.« 

مگر چشم تو دریاست!
کتاب»مگر چشم تو دریاست!« 
روایت مادر شــهیدان محمد، 
عبدالحمیــد، رضــا و نصرالله 
جنیدی به قلم جواد کلاته عربی 
اســت که از ســوی انتشارات 
شــهید کاظمی منتشر شده 
است. در معرفی این کتاب آمده 
است:» شــهیدان جنیدی در 
خانواده ای مجاهــد و روحانی 

متولد می شوند. پدر شهدا پس از سال ها تحصیل و تدریس 
در حوزه علمیه قم در ســال 1۳5۴به زادگاهش شهرستان 
پیشوا بازمی گردد.  ایشان پس از انقلاب به پیشنهاد آیت الله 
محمدی گیلانــی و با حکم امــام خمینــی)ره( به امامت 
 جمعه شهرستان رودسر منصوب می شــود و بعد از رحلت

 امام )ره( هم با حکم مقام معظــم رهبری تا پایان عمرش در 
سال1۳77در این ســنگر مقدس خدمت می کند. نصرالله، 
نخستین شهید خانواده جنیدی در سال1۳59در جبهه آبادان 
به شهادت می رســد. نصرالله جنیدی عضو ستاد جنگ های 
نامنظم شــهید چمران بود. رضا، کوچک ترین پسر خانواده، 
از بسیج رودسر به جبهه غرب اعزام می شود و در همان اعزام 
اول به شهادت می رسد.  ضد انقلاب با آگاهی از اینکه او فرزند 
امام جمعه است، بر سر تبادل پیکر او از نیروهای ایرانی طلب 
پول می کند اما با مخالفت پدر و مادر شهید روبه رو می شود. 
محمد، سومین شهید و پسر ارشد خانواده، به عنوان بسیجی 
لشکر 27محمد رســول الله)ص( در عملیات خیبر در حالی 
به شهادت می رسد که برادرش عبدالحمید، ناظر شهادتش 
است و نمی تواند پیکر برادرش را به عقب برگرداند. در نهایت، 
عبدالحمید هم پس از سال ها تحمل جراحت های جنگ، در 

سال1۳79به جمع برادران شهیدش می پیوندد.«

عقیله 
کتاب»عقیله« نوشــته 
الهــام امیــن، روایتی 
اســت از زندگی بانوی 
صبر و شجاعت حضرت 
زینب)س( که از سوی 
انتشارات به نشر چاپ و 
منتشر شده است. شیوه 

روایی نویسنده به گونه ای اســت که خواننده در این 
کتاب با حضرت زینب)س( سخن می گوید و نویسنده، 
مخاطبش را حضرت زینب)س( قرار داده اســت و 
زندگی آن حضرت و حوادث سخت، تلخ و شیرینی 
که در زندگــی آن وجود مقدس رخ داده اســت را با 
آن حضرت در میان می گذارد. کتاب عقیله از جهت 
پرداختن به موضوع ادبیات دینی اثر مهمی اســت و 
نویسنده کتاب، علاوه بر به کارگیری توان ادبی خود 
پژوهش تاریخی خوبی هم برای به سامان رساندن این 
اثر انجام داده است. کتاب داستانی عقیله در امتداد 
آثاری نوشته شده اســت که به تاریخ وفادارند. البته 
نثر ادبی، آهنگین و فاخــر و در عین حال جامعیت 
این اثر از مزایای آن محســوب می شود. الهام امین، 
نویسنده اثر، درباره کتاب عقیله گفته است: »منابع 
جامع درخصوص تمام جنبه هــای زندگی حضرت 
زینب)س( اندک اســت و به گونه ادبی داستان برای 
معرفی این چهره های بزرگ نیازمندیم و در ادامه این 
مسیر قصد دارم زندگی سایر زنان صدر اسلام ازجمله 
حضرت فاطمه بنت اسد، مادر گرامی حضرت علی)ع( 

را روایت کنم.«.

تاریخ دفاع مقدس

تاریخ پایداری

تاریخ اسلام

فاطمه موسوینگاه

امام خمینی )ره(در دوران طلبگی، در شهر قم

قیام خونین گوهرشــاد، سند محکمی در مقابله 
روحانیت با جنایات رضا خان به شمار می رود که 
برای از میان برداشــتن اســام و روحانیت انجام 
می شد. آیت الله میرزا محمدآقازاده خراسانی، 
از علمای سردمدار در قیام گوهرشاد بود، که امام 
خمینی)ره( در ســخنان خویش، به ایشان توجه 
ویژه دارد؛ »مرحوم آقازاده یکی از علمایی بود، 
که درجــه یک آنجــا بود. مــن خــودم می دیدم که 
ایشان، در گوشه  یک جایی، یک منزلی داشتند، 
تنها آنجا نشســته بــود. مأمورها هــم مواظبش، 
کسی نمی توانست با ایشان تماس بگیرد. ایشان 
را هم می بردند در عدلیه آنجا محاکمه می کردند«


